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  مليو هويت هاي هويت فرهنگي  مطالعة انگاره
  هاي ايران و افغانستان ملت

  هاي مهاجران افغاني به ايرانيان  نگرهربا تأكيد ب
  * سبحان يحيائي

  ** مرضيه كيا هسيد
Email: yahyaie@ut.ac.ir 
Email: smkia@ut.ac.ir   

  4/9/1387: پذيرشتاريخ           9/6/1387: ريافتتاريخ د
  

  چكيده
ين نوشتار در پي يافتن هويـت فرهنگـي مـشترك ايرانـي و افغـاني، بـا روش           ا

هاي ذهني مهاجران افغاني ساكن ايران        كيفي و از طريق مصاحبة عمقي انگاره      
فرهنگي تـوني بنـت اسـتفاده        در اين جستار، از چارچوب نظري مدل بين       . است
گيـرد كـه      د و چهارده مصاحبة عمقي در قالب همين مـدل صـورت مـي             شو  مي

گرچه قابليت تعميم ندارد، بازگوكنندة وجوهي نمايان از تبادل فرهنگي ايران و       
  .افغانستان است

اين مقاله با برشـمردن اشـتراكات فرهنگـي دو ملـت ايـران و افغانـستان،                 
داند و بر آن است       د مي هويت فرهنگي افغانيان و ايرانيان را از آبشخوري واح        

توان هويـت فرهنگـي       كه تنها در صورت پذيرا بودن تكثر فرهنگي است كه مي          
 قـرار داد و وحـدت   متنـوع هـاي     دار بـر سـر فرهنـگ        باني ريشه   ايراني را سايه  

گفتني است كه در طول مدت مهاجرت افغانيان    . هويت فرهنگي را تحقق بخشيد    
ان آن ـساندن هويـت مـشترك ايرانـي بـه          به ايران، اقدام درخوري براي بازشنا     

  .صورت نگرفته است
  

افغـاني، هويـت فرهنگـي، هويـت ملـي، ايـران و            ،  مهـاجران  :هـا   كليدواژه
  .اشتراك فرهنگي، افغانستان

 جوي كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي در دانشگاه تهرانشدان *                                                           
 اي در دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه **
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  همقدم
كـه   گيـرد؛ چنـان   هويت امري است كه همواره در تعامل با ديگران در اجتماع شكل مـي      

هي از افراد و احساس تمايز با ديگـران اسـت           يابي با گرو    اند اساس هويت شباهت     گفته
  .)34: 2000، 1وود ورد(

تبديل » ما«زماني به  » من«و  » تو« در معناي هويت گفته است كه        )45: 1384(هانتينگتون  
ها من و برادرم مخـالف پـسرعموهايمان    پديد آيد؛ يا بقول عرب» ها آن«شود كه يك    مي

هـاي    گيـري   خـوبي جبهـه     اين مثل به  ! ستيمهستيم، ما و پسرعموهايمان مخالف جهان ه      
 اساساً هويت مربوط به ذهنيت مـشابهي اسـت        . كند  ذهني را در معناي  هويت مشخص مي       

كـه   يي مثـل جـا    ؛شـود    هويت فرد، گاهي در ديگري منعكس مي       . دارد يكه فرد با ديگر   
  .)ب1383عاملي، ( شود  ميركند، در اينجا فرد، در ديگري تكرا مفهوم عشق معنا پيدا مي

توان   هاي كهن تاريخ شكل گرفته است و نمي         هويت ايراني، معنايي است كه در لايه      
با وجود اينكه هويت ملـي موجـب        . آن را محصور در معناي هويت ملي اين عصر كرد         

، گـاه   )70: 1999،  2پـول (شـود    گيري يك سري الزامات اخلاقي خاص در فرد مـي           شكل
قايي قابل اتكـا داشـته باشـد و بتـوان آن را داراي              قدر ريشه دار نيست كه پايايي و ب         آن

  .ثبات و استحكام تاريخي تلقي كرد
هويتي كه پايدارتر از هويت ملي شناخته شـده و مـصون از گزنـد بادهـاي فـصول                   

اگر چه ممكن اسـت هويـت   . شود  مختلف ايدئولوژي است، هويت فرهنگي خوانده مي      
هويـت فرهنگـي همـواره      «ني باشـند،    ملي و فرهنگي در بسياري موارد داراي همپوشـا        

  .)68همان، (برگرفته از هويت ملي نيست 
اي نيست كه تعريفش را       هويت ايراني، پديده  در رابطه با هويت ايراني بايد گفت كه         

اش   ها باشد؛ چرا كه تمدن چندهزارساله      ملتـ   تاز وستفاليا بگيرد و وامدار تشكيل دول      
ملت بنا كـرده بـود و از دل تمـدن ايرانـي             ـ   تولرا بدون تعاريف قراردادي امروزين د     

در اين مقال، سخن گفتن از هويت فرهنگي ايراني خواهد بـود و ايـن         . برون آمده است  
  .اش را بر پايه هويت فرهنگي بنا كرده است نوشتار هم شالوده

هويت فرهنگي ايران، وراي مرزهاي قراردادي اين روزگار، چندين كـشور همـسايه             
از اين ميان، كشوري كه غالب مردمان و متفكـرانش،          . گيرد ي را نيز در برمي    ايران امروز 

اند، افغانستان است؛ البته كه بسيار        اند كه زير بيرق تمدن ايراني تاريخ را گذرانده          معترف
  .داشته باشندر اين معنا د» ترديدي«اند از ميان ايرانيان و يا افغانيان كه  اندك

                                                           
1. Woodward       2. Pool 
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هـاي داخلـي      تعريف و گسترش هويـت فرهنگـي، جنـگ        در اين ميان و در راستاي       
افغانستان و هجوم مهاجران افغاني به مرزهاي ايران، همچنـان كـه چالـشي اقتـصادي و              

بـديل بـراي احيـاي ايـن          توانست فرصتي بـي     شد، مي  اجتماعي براي ايران محسوب مي    
  .هويت فرهنگي نيز باشد

 ـ        مطالعة انگاره  اي از ميـزان      توانـد نـشانه     ي مـي  هاي مهاجران افغاني به فرهنـگ ايران
شان باشد و چراغي را پيش روي بسط اين هويت فرهنگـي در               شناخت هويت فرهنگي  

 به مهاجران افغاني در اين مقاله براي روشن شدن اين مهم            توجهبنابراين،  . آتيه برافروزد 
  .گيرد صورت مي

 كـه از    مهاجرت امري نيست كه مختص امروز و ديروز باشد، بلكـه داسـتاني اسـت              
بشر كه همـواره در     . تا امروز ادامه دارد   ه  هبوط آدم ابوالبشر به زمين آغاز شد و اين قص         

وجوي كيمياي سعادت بوده است، در پي يافتن آن و بدان اميد كه شـايد آسـمان                   جست
هـر  . در جايي ديگر، به رنگ ديگري باشـد، كوچيـدن را بارهـا و بارهـا آزمـوده اسـت              

طلبـد و   ـ را مي نه از جنس خويشتني ـ  اوده و ارتباط فرهنگمهاجرتي، در پي خود، مر
فرهنگـي هنگـامي     ارتباطـات بـين   «. شود  فرهنگي آغاز مي    اين جايي است كه ارتباط بين     

هاي هويتي متفاوت با يكديگر ارتباط       فرهنگ كند كه مردماني با فرهنگ يا پاره       ظهور مي 
هـاي   المللي، بين مليت   ين فرهنگي بين  ارتباطات ب : شامل انواع زير است    كه   بر قرار كنند  

گوي بـين اديـان، و در       و  ها، از طريق گفت    مختلف در يك سرزمين مشترك، بين قوميت      
  .) الف1383، عاملي( ».جهان مجازي

يكي از پيامدهاي مهم جنگ داخلي در افغانستان كوچ و يا مهاجرت تعداد زيادي از               
و   بابـايي ( رهاي همـسايه اسـت    كـشو ويـژه     ، بـه  مردم ايـن كـشور بـه كـشورهاي ديگـر          

 درصـد مهـاجران افغـان، ايـران را بـراي           40هـاي گذشـته،       در سال  .)1381ها،   جمشيدي
  .گذاري فراوان قرابت فرهنگي در مسير مهاجرت دارد مهاجرت برگزيدند و اين نشان از اثر

همساني زبان، موجب . فرهنگي است   زبان، يكي از عوامل تأثيرگذار در ارتباطات بين       
هاي مهمـي كـه انتخـاب ايـران را      يكي از مؤلفه. فرهنگي خواهد شد هولت ارتباط بين  س

آنان بـر ايـن بـاور بودنـد كـه           . براي مهاجران افغان هموار كرد داشتن زبان مشترك بود        
گيري در ايران، چندان مشكل نخواهد بود؛ البته كه زبان، فقط يكي از اشـتراكات                 ارتباط

  .فرهنگي است
هـاي ذهنـي مهـاجران افغـان را در نـسل              بر آنيم تا تغييرات اين انگاره      هدر اين مقال  

مهاجران مطالعه كنيم؛ نسلي كه خود مهـاجرت كـرده و ديرزمـاني اسـت كـه در ايـران                   
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بيند و از ديگر سو، خـود         گذراند و نسلي كه از سويي ايران را مولد خود مي            روزگار مي 
  .شناسد هنگ ايراني ميهاي افغاني و فرهنگي مختلف از فر را با ريشه

  
   به موضوعنضرورت پرداخت

ها، اقبـال متفكـران بـر وجـه           ـ ملت  گيري دولت   در تعريف هويت ايراني، پس از شكل      
هويت ملي بوده است؛ اما از آنجا كه تعريف هويت ملي، غالباً تابع نيات سياسي اسـت                 

 و اسـتحكام بـسيار      شباهت نيست، ثبات    و به ايدئولوژي و نظام ارزشي مقبول زمانه، بي        
امـا اگـر بـه منبـع فرهنگـي          . )108: 1380سـتاري، (ندارد و در حال تجديد و تغيير است         

گيرد   هايي چون زبان، سبك زندگي، دين و تمدن را در بر مي             هويت توجه شود كه شاخصه    
  .مراتب بيشتري را خواهيم داشت ، هويتي پايا و داراي قوام به)47 :1384هانتينگتون، (

شود، هويـت     ي اگر ابزاري پسيني براي تحكيم وحدت سياسي تعريف مي         هويت مل 
 يك ملت است كه بالذات و به شكل ماهوي          1فرهنگي ركن باثباتي از ناخودآگاه جمعي     

  .شود و ثبات شاياني دارد موجب تنيده شدن افراد آن ملت به يكديگر مي
اعتقاد شمرند،    رميعلاوه بر عناصري كه هانتينگتون و ديگران براي هويت فرهنگي ب          

علاوه بـر وحـدت در زبـان و معتقـدات و داشـتن سـرزمين و تـاريخ                   كه  است  بر اين   
چنانكـه  . هاي مشترك عامل مهمي در تعريف هويـت فرهنگـي اسـت             مشترك، اسطوره 

ايراني، خود را نه تنها با هموطنش، بلكه با تركمن و قرقيز و تاجيك و «: اند برخي نوشته 
شناسد و اين نيست مگر اشتراك در اساطير ديني و دنيـوي و                مي آذربايجاني خويشاوند 
 بـه هويـت فرهنگـي    ن بنابراين، پرداخت)113: 1380ستاري، (» .پذير رمزهايي زنده و دوام 

  .انكار است در مطالعات اجتماعي ضرورتي غيرقابل
يتي هـو هـاي     موجبات بهبود انگاره  تنها    نهاوضاع كنوني، تعريف هويت فرهنگي،      در  

توانـد منجـر بـه همـدلي و همراهـي             آورد، بلكه مي     داخل مرزهاي ملي را فراهم مي      در
فرهنگي در ايران تمدني شود كه افزون بر افغانـستان، كـشورهايي چـون تاجيكـستان و        

معتقد است مـردم    ) 1379(هرميداس باوند   . شود كشورهاي ماوراء ارس را نيز شامل مي      
ز فرهنگي، هميشه خود را جزئي از يك فرهنـگ          هاي متماي   ايران با وجود داشتن ويژگي    

به اين معنا، بايد وحدت فرهنگي را در عين تكثـر تعريـف         . اند    دانسته  تر ايراني مي    بزرگ
  .اش قابل اعتنا باشد كرد كه شكننده نباشد و پايايي

گيـدنز،  (زدايي كنـد   در شرايطي كه يكپارچگي جهاني تمايل دارد اجتماعات را سنت   
. تواند راه را در مسير اعتلاي هويت فرهنگي هموار كند           ها، مي   داشت سنت ، پاس )60: 79

                                                           
1. Unconscious Collective   
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هاي هر ملت تمام آداب و رسوم و عادات و معنوياتي است كه بر روي هم مبـاني                سنت
ها   ها سرنوشت ملت    ها استوار است و صحت يا عدم صحت آن          زندگي اجتماعات بر آن   

  .ديان، تكيه بر وجوه اشتراك اهميت شاياني داردر اين م. )44: 1381صفا، (كند  را تعيين مي
، مثال مناسبي در جهت تعريف هويت ملي و هويـت فرهنگـي اسـت؛ زيـرا             1بريتانيا

اش، ولـز و   شود، ولي هويت فرهنگـي     هويت ملي آن در چارچوب انگلستان تعريف مي       
مراتـب   حوزة تمدني و فرهنگي ايراني با قـدمتي بـه         . گيرد  اسكاتلند را نيز در آغوش مي     

تـري را     اش آغـوش گـسترده      توانـد در تعريـف هويـت فرهنگـي          بيش از انگلستان، مـي    
بخـشي بـه مبـدأ و مقـصد           البته كه اين امر اگر دوسويه صورت پذيرد و آگاهي         . بگشايد

  .درست محقق شود، همگرايي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را نيز در پي خواهد داشت
  

  كات فرهنگيااشتر
جنكينـز،  ( اسـت ) وجـه افتـراق   ( و فصل ) وجه اشتراك (ب از جنس    هويت مرك  :زبان. 1

ها، تعريـف هويـت فرهنگـي         عنصر زبان مشترك بين ايرانيان، افغانيان و تاجيك       . )1381
زبان فارسي بيشتر از هر عنصر فرهنگي ديگر، ويژگي برجـسته           . كند  واحد را تسهيل مي   

 حفظ هويت است، بـه نمـايش        پذيري با   همتاي فرهنگ ايراني را كه همان انعطاف       و بي 
هاي بسياري كـه از ديگـر         زبان فارسي با وجود دگرگوني    . )274: 1379ثلاثي،  (گذارد   مي
اجتمـاع فرهنگـي و انديـشة       . ها پذيرفته، همواره هويت خود را حفظ كـرده اسـت            زبان

ايراني نيز مدلولي بر نشانة زبان است كه در عين حفـظ مـاهوي خـويش، تأثيرگـذار و                   
 .بوده است» ديگري«ير از تأثيرپذ

كـه   چنـان .  زبان و اسطوره همخانة يكديگرند و رابطة تنگاتنگي با هم دارنـد  :اسطوره. 2
: 1360 كاسـيرر، (گويد زبان و اسطوره دو جوانة مختلف از يك ريشة واحدند   كاسيرر مي 

هـا،   هـا، افـسانه   اش مـشتمل بـر داسـتان       تـوان در معنـاي گـسترده        اسطوره را مـي   . )156
ها، سنن، خاطرات خـوش و نـاخوش و احـساسات و علائـق عـاطفي مـشترك                اسهحم

اسطوره، معرفت عاطفي جهان است كه با معرفت عيني كيهان ضرورتاً غيرقابل            . دانست
. )114: 1380سـتاري،   (كم همدوش و يا حتي مكمـل آن اسـت             جمع نيست، بلكه دست   

ت، موسيقي، رسوم و آداب و بيـان        هاي مشترك ايرانيان و افغانيان در شعر، ادبيا         اسطوره
 .تمثيلي و رمزي و تاريخ نمود يافته است

زاي تمـدن ايرانـي و    تواند سرچشمة وحدت    اسلام، عنصر مشتركي است كه مي      :دين. 3
                                                           
1. Great Britain 
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كاسـيرر،  (ديـن يكـي اسـت و مناسـك آن متفـاوت             . هويت فرهنگي ايراني قلمداد شود    
آيـد، در افغانـستان       مـي   مقاله حاضر بـر   هاي عمقي     كه از مصاحبه    البته چنان . )106: 1360

  .تر از مذهب است و مليت در جايگاه سوم قرار دارد عامل قوميت پررنگ
  

  قرابت فرهنگي مهاجر افغاني با فرد ايراني
مهاجرت، آن هنگام كه از روستا به شهر، يا اينكه درون يك مليت، از شـهري بـه شـهر                    

گـي آن، موجـب اشـكال در ارتباطـات          دهد، چندان، مرزهاي تفاوت فرهن        ديگر رخ مي  
دهـد؛ امـا      تر با شـرايط جديـد تطبيـق مـي           فرهنگي نخواهد شد و فرد خود را آسان         بين

يابد، در ارتباط و در       هنگامي كه شخص مهاجر، خود را در فرهنگي كاملاً ديگرگونه مي          
بودن تار و پـود   تنيده. هايش، ممكن است دچار دوگانگي و تشويش بيشتري شود       ارزش

كنـد كـه مهـاجر        فرهنگ ايراني و افغاني در طول تاريخ، اين معنا را به ذهن متبـادر مـي               
ديرزمـاني  . افغاني، چندان هم در ايران، با مشكل فرهنگي و هويتي مواجه نخواهد شـد             

هـا را پـر كـرده         خاردارها جـاي پيوسـتگي      نيست كه افغانستان از ايران جدا شده و سيم        
هـاي    الـدين شـاه قاجـار، بـا دسيـسه           ايران در زمان ناصـر    جداسازي افغانستان از    . است

هـا در   بـر اثـر فـشار انگلـيس    . انگليس و در پرتو اقدامات آقاخان نوري رسميت يافـت    
موجب آن قواي نظامي ايران تنها در صورت حملـه             سندي امضا شد كه به     1853ژانوية  

ــران مراجعــت ك   ــه مرزهــاي اي ــع و پــس از آن ب ــستان، آن را دف ــه افغان ــدب اگرچــه . ن
خان نوري به امضاي چنين فرماني رضايت داد، شـكي           شاه به اصرار ميرزا آقا     ناصرالدين

نيــست كــه چنــين ســندي بــراي او نــامطبوع بــود و بــه هــيچ وجــه رضــايت نداشــت 
  .)1988، 1؛ هالت، و جانسون152: 1349مهدوي،  هوشنگ(

لستان بـه ايـران     ، دولت انگ  1856 در بهار    نپس از تصرف هرات از سوي ارتش ايرا       
 اسـت    اعلان جنگ داد و عنوان كـرد كـه دولـت ايـران معاهـده خـود را نقـض كـرده                     

 بـه عهدنامـة     1857اين دعواهاي دوجانبه بالاخره در سال       . )154: 1349مهدوي،   هوشنگ(
ــران انجاميــد  ــستان از اي ــاريس و جــدايي كامــل و رســمي افغان ــه . )156همــان، ( پ البت

اش  شـود و پايـايي     بـاره گسـسته نمـي       نگي هرگـز بـه يـك      هاي تاريخي و فره    پيوستگي
  .سياسي است مراتب بيش از پيوستگي به

ساز آن شد كه پس از        وشش كيلومتر مرز مشترك ايران و افغانستان، زمينه         نهصدوسي
هـاي مجاهـدين و    هاي سياسي كشور در پي حضور شوروي و پس از آن جنگ  آشفتگي

                                                           
1. Huldt & Jansson 
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ز مردمـان افغـان، روزگـار وصـل خـويش بـاز             پس از آن حضور طالبان، سيل عظيمي ا       
  .جويند و به دامان ايران پناه بياورند

  
  مردمان افغان
  :برند چنين نام ميملت افغانستان را اقوام اصلي تشكيل دهندة خاورشناسان 

عـلاوه بـر    هـا  آن. كه پرشمارترين قوم افغاني است) ها پاتان(يا ) ها پختون( ها تونپش. 1
و غلجـايي   ) ابـدالي ( اين قوم به دو گروه دراني     . دانند  دري را نيز مي    فارسي   ،زبان پشتو 

دهنـد   تشكيل مي درصد جمعيت كشور افغانستان را 60ها  آن. شوند تقسيم مي) غلزايي(
 .)17: 1998هالـت، و جانـسون،      (د  كنن ـ  و بيشتر در جنوب و مركز افغانستان زنـدگي مـي          

 داعيـة قوميـت در   .انـد  ها بوده ز ميان پشتون ا در طول تاريخ،افغانستان بيشتر زمامداران
  .)287: 1374بشيريه، (ها نيز بيشتر است  ميان پشتون

مـرز   ها بيشتر در آن. ها فارسي است تبار هستند و زبان آن ها، قومي ايراني تاجيك. 2
 هـا را از نخـستين بوميـان         تاجيـك . شرقي ايران و شمال شرقي افغانستان ساكن هـستند        

 ها بيشتر در نواحي دشت كوهدامن در شمال تاجيك. اند افغانستان دانسته ساكن در مركز    
هـا   افغـان  ها با ساير برخي از تاجيك. كنند  شير و بدخشان زندگي مي   پنجة كابل، درةدر

هـاي    تاجيـك .كنند مي اند و در پيرامون كابل، قندهار، هرات و بلخ زندگي درهم آميخته
  .)288: 1374بشيريه، ( شيعه هستند هاي غرب شمال سني حنفي و تاجيك

در ) هزارسـتان ( جـات   هزارهةشوند، در منطق ها كه به چند گروه تقسيم مي هزاره. 3
هـايي   گـروه . كنند مي جنوب هندوكش، كوه بابا تا نزديكي قندهار، و غرب غزنه زندگي

ن سـاك و قنـدوز   ها در شمال هندوكش، بغلان، سمنگان، بلخ و جوزجان، بدخشان از آن
امـا بـه زبـان فارسـي        ؛   مغولي دارنـد   ةها ريش   برخي خاورشناسان معتقدند هزاره   . هستند

هند و ايراني هـستند     ة  ها از تير    معتقدند هزاره نيز  گويند و برخي خاورشناسان       سخن مي 
انـد    ها همواره تحت سلطه قوم پشتون بـوده         هزاره. اند   هندوكش ساكن شده   ةكه در منطق  

 هـا،  هـا، تـركمن   هـايي از ازبـك   هـا، گـروه   هـا و تيـره   ايـن قـوم  علاوه بر . )288همـان،   (
 نيـز در ) ايراني اصـيل هـستند   (ها  ، قرقيزها و بلوچ)ايرانيان اصيل هستند( ها جمشيدي

  .)1374فرهنگ، ( كنند افغانستان زندگي مي
او . كنـد  ها را هم در زمرة اقوام اصلي افغانستان قلمداد مي  ازبك )287: 1374(بشيريه  

ت سياسـي و    اهـا را در مناسـب        آن  شـمرد و اهميـت      م بلوچ و تركمن را كوچك مـي       اقوا
تـوان    د؛ چـرا كـه نمـي      نماي ـ مقرون بـه صـحت مـي       نظر   ناي. انگارد  اجتماعي، ناچيز مي  

اند و در شـمال       زبان  ها ترك   ازبك. ها را در جامعة افغاني ناديده انگاشت        اثرگذاري ازبك 
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 توان سلطه بـر نـواحي شـمالي    شان را مي ين تنفذ سياسي تر برند و عمده    افغانستان به سر مي   
 درصـد   80قريب  . رهبري ژنرال دوستم پس از سقوط رژيم ماركسيستي كابل دانست           به

 19و  ) هـا   هـا و تاجيـك      ها، ازبـك    عمدتاً پشتون (از مردمان افغانستان اهل تسنن هستند       
 درصد اديان ديگري دارند     1 و) ها  هزاره(دهند    درصد از مردمان افغان را شيعيان تشكيل مي       

 90 سـوادي در افغانـستان    ضريب بـي   1988لازم است ذكر شود كه در سال        ). 1371خ،  فر(
افغانستان سرزميني است كه در     . )93: 1988هالت، و جانسون،    (شد    درصد تخمين زده مي   

هـا   گويـد آن  فلتچر مـي . شد گذشته به داشتن رهبران خوب و پيروان ضعيف شناخته مي  
ضـعيف را   اين پيروان   . )277: 1965،  1فلتچر(اند    شاهاني مسلط بر ايران و هند داشته      حتي  
اين فقدان ماهوي دانش عمومي حتي در       . توان ناشي از كمبود سواد و آگاهي دانست         مي

  .)2006، 2دولاتزاي(سطح زندگي روزمره، هنوز هم در افغانستان آتشي پرلهيب دارد
م در افغانـستان، بيـشترين      اقـو انـسبت جمعيـت       ه به است ك   آنچه ما شاهد آنيم، اين      

هـا تـشكيل      ي، شيعيان يا همـان هـزاره      مذهبمهاجران افغاني به ايران را از لحاظ تركيب         
  .شود اند و اين موجب قرابت فرهنگي و مذهبي بيشتر مي داده

  
  پيشينة مطالعه در مورد مهاجران افغاني ساكن ايران

هـا اشـاره      مي انجام شده است كه به برخي از آن        كدرخصوص مهاجران افغان تحقيقات     
: چنين محدود اسـت     شده دربارة مهاجران افغاني به تحقيقاتي اين        تحقيقات ثبت : شود  مي
 )كيد بر مـسئله اشـتغال     أبا ت ( ثير مهاجرت افاغنه بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران        أت

ن آگـاهي و رفتـار زنـان        بررسـي ميـزا   ؛  )1381نامة كارشناسي ارشـد،       پايان(محمود علوي   
شناسـي    ؛ گروه )1379(هاي تنظيم خانواده      همسردار افغاني ساكن زاهدان در زمينه برنامه      

؛ )1380(نيـا     مجاز تهران، مستقر در جنوب شرقي تهران اكبر بخـشي           هاي غير   خشكي  نان
نامـه كارشناسـي ارشـد بـا          تحقيقي با رويكرد مطالعات فرهنگي به مهاجران افغان؛ پايان        

مطالعـة مـوردي مهـاجران كـوي مطهـري          (نوان مهاجران افغاني و تغييرات فرهنگـي        ع
 انجام شده است؛ تحقيقـي نيـز از سـوي غلامرضـا             1360كه در سال    ) شهرستان مشهد 

بررسي عوامل مؤثر بازگشت مهاجرين افغـاني،       «بابايي با عنوان      جمشيديها و يحيي علي   
چنـين تحقيـق    جمشيديها، هم.  است  شدهانجام» با تكيه بر ساكنين شهرك گلشهر مشهد      

تعلقات اجتماعي و اثـرات آن بـر بازگـشت          «ديگري را به اتفاق موسي عنبري با عنوان         
  .انجام داده است» مهاجرين افغاني

                                                           
1. Fletcher        2. Daulatzai 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

...هاي هويت فرهنگي و هويت ملي مطالعة انگاره  

  

 

143

  تأثرات هويتي مهاجر افغاني در تعامل با فرهنگ ايراني
 گفتماني هويت،   شود، در بستر رهيافت     كه در اين گفتار مطرح مي     » هويت«مراد از واژة    

نفسه با كاوش درونـي فـرد    گاه في هويت هيچ. درستي نشان خواهد داد     معناي خود را به   
 .رسـاند  است كه شخص را به تعريفي از هويت خود مي         » غير«گيرد و مواجهه با       شكل نمي 

 يعنـي فرديـت هـويتي فـرد         ؛ استمرار و تمايز برخوردار هستند     ةها از دو خصيص     ويته
  .)2002عاملي، (يابد  مي» ديگري نبودن«كند و همواره خود را در كنار  ر نميسادگي تغيي به

اش، نه در جريان حديث نفـس و تفحـص از هـستي              هويت در شكل خاص و ويژه     
) فردي و جمعـي   (ي در بيرون از هستي ما       »غير«خود در انزوا، بلكه از خلال مواجهه با         

گفتماني، بـر چگـونگي توليـد و سـامان          اما رهيافت   . )60: 1384: كچوئيان(آورد    سربرمي
هاي گفتماني و انكـار نقـش عامـل طبيعـي و عنـصر و كـارگزار                 يافتن تمايزات و كنش   

. )55: 1383تاجيـك،   (هـا دارد      گيري و تعريـف هويـت       اجتماعي از قبل موجود در شكل     
در . يابـد  عبارت ديگر، هويت بر بستري از تعاملات اجتماعي معناي خـود را بـاز مـي      به
هـا،    ها، بدعت   استمرارها، سنت   ها، عدم   اي از استمرار    هيافت گفتماني، هويت در گردونه    ر

يابي، محصول    يابي يا هويت    در اين رهيافت، معنا   . شده است   ها تنيده     تكرارها و گسست  
  .)56همان، (موقعيت، منزلت و جايگاه سوژه است 

مستعد آن است كه فرد مهاجر      تعاملات افغانيان مهاجر با ايرانيان، در بسياري موارد،         
سعي نمايد لهجه و فرهنگ خود را مخفي كند و در همساني كلامي و فرهنگي با ميزبان                

تواند در شدت و ضـعف        هاي ذهني مهاجران افغان به ايران، مي        انگاره. خود كوشا باشد  
  .اين معنا مؤثر باشد

ابهي را بـا    در كـلام دكتـر شـايگان، در وجهـي، معنـاي مـش             » عابر مـرزي  «اصطلاح  
وطنـي    خانماني و بي    اين عابر مرزي با بي    . كند  هاي هويت مهاجر افغان تأييد مي       درگيري

 هاي مختلف آگاهي را ساختاري واحد بخـشد         كوشد ساحت   منشأ فكري مواجه است و مي     
تواند   هاي مختلف زماني، مي     نمودن فرهنگ در گسست     استمرار همسان . )1380شايگان،  (

  .دهد هنگي شود كه شخص خود را با آن همسان نشان ميموجب دروني شدن فر
افتراقاتي ... هاي اصلي هويت، يعني زبان، تاريخ، دين و با وجود اشتراك برخي مؤلفه

. توانـد پررنـگ جلـوه كنـد         خورد كه نزد مهاجر افغاني مـي        نيز در اين ميان به چشم مي      
 )59: 1382رجـايي،   (دانـد     شاهرخ مسكوب، هويت ايراني را بر دو پاية زبان و تاريخ مي           

هـاي ايـران و افغانـستان كـه زبـان و تـاريخ               كه در صورت پذيرفتن اين تعريف، ملـت       
گراي هويت، خاص    البته وجه وحدت  . مشترك دارند، هر دو داراي هويت ايراني هستند       
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هويت مهاجران نيست و در ذات هويت، بـه وحـدت و يگـانگي گـرايش وجـود دارد؛            
داوري، (ويد هويت اگر عين وحدت نباشد، ميـل بـه وحـدت دارد              گ  كه داوري مي    چنان
گرايـي قـومي هـستند،     مهاجران افغاني كه با توجه به مدل بنت، داراي نسبي   . )53: 1383

پندارة هـويتي مهـاجر افغـاني     خود. بيشتر در معرض دگرگوني هويتي و فرهنگي هستند    
ص مهـاجر دارد؛ زيـرا      نيز تأثير بـسزايي در دگرگـوني و يـا عـدم تحـول هـويتي شـخ                 

مهاجراني كه قوم، فرهنگ، نژاد و يـا حتـي مـذهب خـود را مـصرّانه برتـر و والاتـر از            
كننـد، از دگرگـوني و همـساني هـويتي مـصون              ديگري ميزبان در ذهن خود تصوير مي      

توانـد تـا حـد زيـادي، ايـن            فرهنگـي بنـت، مـي       مداري در مـدل بـين       قوم. خواهند بود 
  .ان دهدگيري هويتي را نش جبهه

در اين مقاله، سعي شده است ميزان همساني فرهنـگ افغـاني بـا فرهنـگ ايرانـي و                   
  .هاي فرهنگي با توجه به انگارة ذهني مهاجران افغان مطالعه شود دگرگوني
فرهنگي بنت را  بندي مطالعه، مدل حساسيت بين  مقاله براي چارچوبه ايننگارند

  .كار گيرد شده به نوعي بومي  برگزيده و سعي كرده مدل نام برده را به
  

  چارچوب نظري
  فرهنگي بنت مدل حساسيت بين

 ،روابط فرهنگـي  هاي ديگر در متن  كه نگاه افراد انساني را به فرهنگاست  طيفيمدل  اين
 گراي نسبي ، نگاه و شخصيت   1مدار نگاه و شخصيت قوم   : كند  مطالعه مي  اصلي   ة دو مرحل  در

  شـامل ،مـدار  نگاه قـوم . شود  تقسيم ميهبه سه زيرمجموع يادشده  هر يك از مراحل     . 2قومي
 شـامل  ،گـراي قـومي   نسبينگاه  و است  5گرايي  و تقليل4دفاع ،3هاي انكار زير مجموعه

 پيوسـتار  ،سـان  بـدين ). هضم شدن فرهنگي( 8آميزي هم  و7، انطباق6هاي پذيرش مرحله
  .)467-486: 2003، 9پيت(د شو آميزي ختم مي انكار شروع و به هم تئوريك بنت از

  
  مداري قوم

 انكار: مرحله اول. 1-1
. هـاي فرهنگـي     ي و يا ناآگـاهي از تفـاوت       عتنايا  از ناديده گرفتن، بي   انكار عبارت است    
هـاي    هـاي متفـاوت فرهنگـي و گـزاره          مشاهدات خام دربارة ديگري    ويژگي اين مرحله  

                                                           
1. Ethnocentric     4. Defense      7. Adaptation 
2. Ethno relative    5. Minimization    8. Integration 
3. Denial      6. Acceptance     9. Piate 
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لحاظ فرهنگي   هاي به   فراد حاضر در اين مرحله در محيط      ا. سطحي در باب تساهل است    
ايـن  . انـد   هاي ديگر داشته     اندكي با اعضاي فرهنگ    هاي  رتباطا اند و يا    همگن رشد كرده  

دوري يـا    انـزوا    تعمـدي و  انـزوا و دوري     : باشـد   مرحله خود داراي دو زيرمرحلـه مـي       
 زيندي  مدوري تع .  موانع محيطي است   ةواسط هاي ديگر به    غيرتعمدي از اعضاي فرهنگ   

  . حفظ انزواي فرهنگي است، هدف،حالت اين كه درجداجويي است 
  
 دفاع در برابر تفاوت:  دومةمرحل. 2-1

افراد در ايـن مرحلـه از   . از تفاوت وجود دارد  شناسايي و ارزيابي منفي، دومةدر مرحل
: باشـد    اين مرحله خود داراي سه زيرمرحله مي       .كنند  تمايز احساس هراس مي    تفاوت و 

 ة فــرد فرهنــگ خــود را بــا همــ، نخــستةدر زيرمرحلــ. يبرتــري، تحقيــر و وارونگــ
در . شـود  نمـايي مـي   هـاي مثبـت آن بـزرگ    جنبـه  كنـد و  هاي ديگر مقايسه مـي  فرهنگ
منفـي بـه    شوند و با اصـطلاحات  ارزيابي مي عنوان افراد پست  دوم ديگران بهةزيرمرحل

در . ناميـد  »منفـي  گروهـي  ارزيابي بـرون  «توان     اين زيرمرحله را مي    ؛شود  ها اشاره مي   آن
شوند و فرهنگ افراد ديگـر        مي بيني و خودباختگي    سومين زيرمرحله افراد دچار خودكم    

گروهـي منفـي      ارزيـابي درون   تـوان    را مـي    ايـن پديـده   . بينند  را برتر از فرهنگ خود مي     
  .گروهي ناميد علاوه ارزيابي مثبت برون به
  
  تمايز تقليل: سوم ةمرحل. 3-1

هاي  ها تفاوت نآ اما تفاوت از نظر ؛شناسند مي د تفاوت را به رسميت   افرا ،در اين مرحله  
شـباهت  . فـشارند    پاي مي   بر آن   و تأكيد كرده  ها بر اشتراكات   آن. سطحي فرهنگي است  

چيـزي اسـت كـه دربـارة خـود           شـود و آن     در ديگران منعكس مي   «ن چيزي است كه     آ
  :است اين مرحله داراي دو زير مرحله» .دانند مي

از . كنـد  ها در بعد روانشناسي تأكيد مي انسان  بر شباهت:گرايي فيزيكي جهان) الف
گرانه و پوزيتيويـستي در خـود         هاي تقليل   نگاه سويه   واقعيت آن است كه اين     ،نگاه آنان 
  .نهفته دارد

 گرايـي    عزيمت مـا عـام      اين فرضيه است كه اگر نقطة     ة   بازگوكنند :گرايي  جهان) ب
  .يكديگر هستند  مردم شبيه،كلان سياسي و روحي باشد
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  گرايي قومي نسبي. 2
 پذيرش: اولمرحله . 1-2

تمـايزات  . گرايي فرهنگـي اسـت   و همان نسبي استي قومي ايگر  نسبيةنخستين مرحل
ها نه   هاي فرهنگي در رفتار و ارزش       تفاوت. گيرد  مي فرهنگي مورد شناسايي و فهم قرار     

د و تفاوت بافت فرهنگـي در مرجعيـت     دگر   مي تلقي  بلكه مطلوب  ،شود  پذيرفته مي تنها  
 .مرحله دو زيرمرحله دارد اين. شود استدلال به رسميت شناخته مي

معنادار براي ديگـران را هرچنـد متمـايز از      الگوهاي رفتاري:نسبيت رفتاري) الف
 .شناسد رسميت مي الگوهاي خويش باشد به

ــسبيت ارزشــي) ب رود و   رفتــاري مــيالگوهــاي متفــاوت  فراتــر از شناســايي:ن
  .شناسد فرهنگي به رسميت مي هاي ها و باورها را در بافت رپذيري نظام ارزشيتغي
 
 ها تفاوت انطباق با: مرحله دوم. 2-2

ند تا تصور كنند كه چگونـه مردمـان ديگـر           ماين مي افراد حاضر در اين زيرمرحله تلاش     
  .باشد داراي دو زيرمجموعه مي اين زيرمجموعه. كنند فكر مي

ــف ــدلي)ال ــراد در : هم ــايي اف ــه توان ــر چــشم  ب ــدازهاي خــود در جهــت   تغيي ان
 .اشاره داردهاي بديل فرهنگي ديگران  نگري جهان
نگـري خـاص را درخـود          باشد بـيش از يـك جهـان        دراقفرد  يعني   : پلوراليسم )ب

توانـد بـدون زحمـت و تـلاش آگاهانـه بـه               رفتـار مـي    دروني سازد و در ايـن حالـت،       
  . برگردد»متفاوت ارجاعهاي  چارچوب«
 
  يا هضم شدن فرهنگييزآمي هم : سوممرحلة . 3-2

  :اين مرحله نيز دو زيرمجموعه دارد
هـاي فرهنگـي    افـراد در رجـوع بـه چـارچوب      كه به توانـايي :ارزيابي بافتي) الف

هاي مختلفي   چارچوب،موقعيت ويژه در ارزيابي يك. گردد مختلف جهت استناد بر مي
  .ندشو مياستفاده 
تواننـد   نحـو كـاملي مـي     افراد بـه ،اين حالت  در:گرايانه سازنده نشيني بر اشيهح) ب

هاي هـويتي اقـدام       به تشكيل چارچوب    خود ،مرزهاي هويت پيشين خود را درنورديده     
تواننـد بـا      ناميـد كـه مـي      »اي  هاي مرجع حاشـيه     گروه «توان  گرايان را مي    برسازنده. كنند

  . باشند فرهنگي  عناصرةدهند موفقيت زيادي انتقال
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گروهـي   در چارچوب نظري، بخـشي از نظريـة گوديكانـست را در ارتباطـات بـين               
گوديگانست، چهار نگرش اصـلي مـؤثر      . كنيم كنندة مدل بنت استفاده مي     عنوان تكميل   به

  :)95: 1383گوديكانست، (كند  گروهي را چنين معرفي مي بر ارتباطات بين
 گرايي؛ سن. 4گرايي؛  جنسيت. 3ي؛ داور پيش. 2مداري؛  قوم. 1

هاي مورد نظر گوديكانست با مدل بنت، همپوشـاني دارد و            گرايي در مؤلفه   البته قوم 
هاي سطوح خـرد اسـت نـه ارتبـاط بـين دو              گرايي متعلق به گروه    گرايي و سن   جنسيت

. توانـد باشـد   برندة مقاله حاضر مـي  داوري اوست كه پيش  بنابراين، تنها عامل پيش   . ملت
گويـد و آن را تنفـري        داوري از تعـصب قـومي منفـي سـخن مـي            گوديكانست در پيش  

به گفتة او تعصب، گاه     . ناپذير مبتني است   داند كه بر نوعي تعميم نادرست و انعطاف        مي
  .)100همان، (يابد  فقط نوعي احساس دروني است و گاه نمود بيروني مي

  
  روش مطالعه
فرهنگـي بنـت    ق مصاحبة عمقي و بر مبناي مدل بـين روش كيفي و از طري   اين مطالعه به  

  .صورت گرفته است
گرايـي قـومي را در اقـوام          مقاله، قصد داريم كه ميزان قـوم مـداري و نـسبي             در اين   

ــ هـزاره و ديگـر اقـوام ـ       اين تفكيك قـوميتي . هزاره، پشتون، تاجيك و ازبك بسنجيم
ايـن پديـده در     . فرهنگي است   ت بين دليل مطالعة ميزان اثر همساني مذهب در ارتباطا         به

كرده   كرده در قياس با نسل سوم مهاجران پيش از اين هجرت            هجرت  مورد مهاجران تازه  
  .نيز قابل بررسي است

هـا انجـام      براي مصاحبة عمقي، دو گروه فضاي نمونه انتخاب و مطالعه بـر روي آن             
جرتشان گذشته اسـت    گروه اول، مهاجران افغاني كه بيش از يك دهه از مها          . شده است 
هاي پس از مهاجرت افغاني هستند و گروه دوم، افغانيان غيرمهـاجر در ايـران                 و يا نسل  

. وارد افغاني   و يا مهاجران تازه   ) نظير نمايندگان تجاري، دانشجويان و كارمندان سفارت      (
 نيست؛   شباهت به گروه گواه و گروه آزمايش در تحقيقات كمي           انتخاب اين دو گروه بي    

  .هايي هم دارد ما تفاوتا
. سؤالات، حول محور تمايل فرهنگـي آنـان بـه فرهنـگ ايرانـي طـرح شـده اسـت                   

از خودشـان   دسـت     فرهنگي افغانيان مهـاجر و سـؤالاتي ازايـن        آشكار و پنهان    تغييرات  
  .تا سودمند باشدپرسيده شد 

و نفـر   عمل آمده است كه د      در اين مطالعه از چهارده مهاجر افغاني مصاحبة عمقي به         
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بـازة سـني    . انـد    هـزاره بـوده    نفـر   هـشت ها پشتون، سه نفر تاجيك، يك نفر ازبك و            آن
ها، اقشار مختلف چون دانشجو،       مصاحبه. است   سال بوده    42 تا   19شوندگان از     مصاحبه

  .گرفته است كارمند، كارگر و چوپان را در بر
، پس از مهـاجرت و      سؤالات دربارة ميزان گرايش فرهنگي افغانيان به فرهنگ ايراني        

  .هاي قومي آنان در تعامل با ايرانيان است تأثير ميزان نگرش
  

  ملاحظه روشي
در روش كيفي و مصاحبة عمقي از آنجا كه فضاي نمونه انـدك اسـت و ممكـن اسـت                    

تـوان بـا      معرف دقيقي از جامعة آماري ارائه ندهد، لذا خاصيت تعميمـي نـدارد و نمـي               
شـدة    اما علـم جزئـي    . از آراي كلية جامعه آماري دانست     صراحت نتايج حاصله را منتج      

بخشش دسـت     كنوني هر چند داعيه تعميمي خود را پس گرفته است، از رسالت آگاهي            
ايـن مقالـه    . هاي علمي رسيد   توان به يافته    نكشيده و مدعي است كه بدون تعميم هم مي        

  .ان افغاني در ايران نيستهايش به كليه مهاجر دنبال تسريّ يافته رويكردي كيفي دارد و به
بندي   هاي اصلي دسته    صورت محور   شده، در اينجا به     هاي داده   جواب  سؤالات و نمونه  

  :شود ها آورده مي شده و براي آگاهي از مصاحبه
 برايتان خوشايند است؟چقدر بودن  در چارچوب فرهنگ ايراني. 1

 :، تاجيك  سال قدمت مهاجرت9 ساله، با 25االله،  نجيب
هر .  سال است كه درگير جنگ است      30رهنگ افغانستان الآن    خوب ف 

 و  بالاتر الآن طبيعتاً فرهنگ ايراني   . شود  جاي ديگر هم باشد دچار تباهي مي      
  . خوب روي اين فرهنگ ايراني خيلي كار شده است. تر مانده است منسجم
 : سال قدمت مهاجرت،پشتون 27 ساله، با 31شيرجان،

هـايم    هي دانشگا به هم. شناسيد ها را نمي  افغانيكدام  ها، هيچ   شما ايراني 
ها فقـط يـك       اين. گويند قسم بخور تا باور كنيم       ام، مي   گويم افغاني   كه مي 

من اصـلاً    .ها كه به چهره تفاوت دارند       هزاره. شناسند  قوم افغانستان را مي   
  .احساس راحتي در چارچوب فرهنگ ايراني ندارم

 :ت مهاجرت، تاجيك سال قدم8 ساله، با 22مسعود، 
همين هفته نمايـشگاه كتـاب      . ام  من اهانت از فرهنگ ايراني زياد ديده      

گفت حيف نيست   . يك نفر ازم پرسيد كه بچة كجايي؟ گفتم افغانم        . بودم
گفـتم مگـر    . حيـف تـو نيـست     . ام  گـويي افغـاني     با اين تيپ و قيافه مـي      
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 ـ  افغـان . بينـي ذهنيـت را      بودن چه اشكالي دارد؟ مـي       افغاني ودن را ننـگ    ب
حـالا شـما    . گويي من با اين چه تعاملي داشته باشـم          حالا تو مي  . دانند  مي

 جوري بهت نگاه شود؟ اگر بودي برايت خوشايند بود، اين
  : سال مهاجرت خانواده، هزاره25 ساله، دانشجو، 20زهرا، 

من در ايران متولد شدم و با فرهنگ اينجا بزرگ شدم و شـايد كمتـر                
اما هميشه از همان دوران دبستان هم بين ما         . ن را بشناسم  فرهنگ افغانستا 

مـن  . كنـد   ها تفاوت بود و اين تفاوت من را خيلي ناراحـت مـي              با ايراني 
شايد وقتي بروم افغانستان نتـوانم بـا        . فرهنگ ايران را خيلي دوست دارم     

تر از افغانـستان   فرهنگ ايراني خوب خيلي غني  . فرهنگ افغاني كنار بيايم   
  .من اينجا حس خوبي دارم. است

  : ساله، هزاره23احمد، متولد ايران،
. فرهنگ ايراني مسلماً بهتر است؛ ولي خوب خيلي هم فرقش نيـست           

  .دوست دارم به وطن خود بروم. ولي خوب من اصلاً اينجا راحت نيستم
 : سال قدمت مهاجرت، هزاره16 ساله، كارمند سفارت افغانستان، با 37جعفر، 

أموريتم اينجا ادامـه داشـته باشـد؛ چـون اينجـا احـساس              من مايلم م  
كنند همسر من اينجا به       طور فكر مي    ام هم همين    خانواده. تري دارم   راحت

اي پيش بيايد كه بنا باشد مـن بـه            اگر برنامه . دنيا آمده و اينجا بزرگ شده     
هايي هـم كـه مـن         الآن اكثر افغان  . افغانستان برگردم، همسرم مايل نيست    

  .جا بمانند تا اينكه برگردند اند كه اين سمشان مايلشنا مي
  

گرايش مذهبي شما چقدر بر ميزان نزديكي يا احساس بيگـانگي شـما بـا ايرانيـان تـأثير                   . 2
 دارد؟

 : سال، ازبك15 ساله، با قدمت مهاجرت 42خان، گرگين
اينكه فرقي . باز خوانيم شما دست بسته نماز مي    ما دست . كند  فرقي نمي 

زبانمـان هـم كـه      . همـين كـافي اسـت     . ما خوب همه مسلمانيم   . كند  نمي
  .ها جزئيات است ديگر بقيه چيز. فارسي است

 : سال قدمت مهاجرت، هزاره16 ساله، كارمند سفارت افغانستان، با 37جعفر، 
دهند كه به جاهاي      ، ترجيح مي  ها  سني. اند ايران   ها اكثرشان آمده    هزاره

لحاظ همجواري و نزديكـي بـه         اما به . ديگر چون پاكستان مهاجرت كنند    
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تـر از ديگـر       ها در ايران به مراتب راحـت        كنند و هزاره    ايران مهاجرت مي  
  .ديگرها كمتر راحت هستند. ها هستند قوميت

  : سال مهاجرت خانواده، هزاره25 ساله، دانشجو، 20زهرا، 
هـا    ها و تاجيك    ها ايران را دوست دارند، پشتون       اي كه هزاره    آن اندازه 

اينجـا از لحـاظ     . خوب ما تـوي كـشور خودمـان اقليتـيم         . دوست ندارند 
شود كـه مـا ايـران را بيـشتر             خودش باعث مي    اين. مذهبي جزء اكثريتيم  
  .دوست داشته باشيم

 : سال قدمت مهاجرت، پشتون27 ساله، با 31شيرجان، 
حالا هر  . مهم انسانيت است  . ها مهم نيست    قدر  ها اين   اصلاً اين تفاوت  

امـا هنـوز   . ها گذشته  ديگر دورة اين حرف   . خواهي داشته باش    مذهبي مي 
امـا  . تـوي افغانـستان هـم هـست       . قبول دارم . هم توي كشور شما هست    

  .بالاخره بايد تمام شود
  
عنوان مثال رفرانـدومي   ايد و اگر به تا چه اندازه به هويت مشترك ايراني و افغاني قائل      . 3

 شود، نظر شما چيست؟براي تجميع دو كشور برگزار 
 ؛  سال قدمت مهاجرت، تاجيك9 ساله، با 25االله،  نجيب

اسـتعمار انگلـستان ايـن    . ايم خوب ما خيلي وقت نيست كه جدا شده 
اگـر  . هـا نبـود     من هم دوست داشتم اين مـرز      . جدايي را براي ما رقم زد     

 .شد، رأي من آري بود رفراندوم هم همين الآن برگزار مي
 : سال قدمت مهاجرت، پشتون27ه، با  سال31شيرجان، 

هاييـد    اين شما . من به اين هويت مشترك ايراني و افغاني خيلي قائلم         
. ها نبـود    داشتم كه اين مرز     ولي من دوست    . كنيد برتر هستيد    كه گمان مي  

ولي اگر رفرانـدوم هـم يـك روزي برگـزار           . اصلاً كل دنيا بدون مرز بود     
شـما نگـاه   . ها هم با ايران هـستند  تونبقيه پش. شود، من نظرم مثبت است  

هـا همـه      ايـن . كننـد   گيـري مـي     ها عليه هم موضع     نكن كه ايران و پشتون    
  .هاي سياسي است بازي

 : ساله، دانشجو، هزاره25حسين، متولد ايران، 
مـن نظـرم بـه ايـن رفرانـدوم كـه       . نه، ديگر يكي نشويم بهتـر اسـت    

خصوص در كـشور   ته؛ بهالآن ديگر مليت شكل گرف. گويي منفي است   مي
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 مـن    ...شـويم   اگر ما هم جمع شويم، شـهروندان درجـه سـوم مـي            . شما
  .دهم كه كشورم مستقل باشد ترجيح مي

 : سال قدمت مهاجرت، هزاره16 ساله، كارمند سفارت افغانستان، با 37جعفر، 
 ام اين است كه اتفاق، روي رأي مثبت براي اجمـاع         بيني  پيش. من با اين نظر موافقم    

اين مرزها اگر برداشته شوند، دو ملت افغانـستان و ايـران   . در افغانستان خواهد بود   
البته اين  . دهند و اين ايدة خيلي خوبي است        يك ملت قوي را در منطقه تشكيل مي       

در مورد اقوام ديگر به اين راحتـي        . توانم بگويم   ها به صراحت مي     را در مورد هزاره   
  .بيني كرد توان پيش نمي

  
شويد، كه در صورت تجرد، يك همسر ايراني داشته           ين امكان را در ذهنتان متصور مي      ا. 4

 باشيد؟
  : سال مهاجرت خانواده، هزاره25 ساله، دانشجو، 20زهرا، 

هـا ازدواج     ما خانم ايراني زياد داريم كه با افغـاني        . خيلي سخت است  
شـان     شايد به خاطر تعصب روي قوميت و نژاد        يكرده، ولي دختران افغان   

  .دهند ها مي كمتر تن به ازدواج با ايراني
 : سال قدمت مهاجرت، پشتون10 ساله، 28رحمان، 

انـسانيت اسـت كـه حـرف اول را          . اصلا براي من مليت مهم نيـست      
مند اسـت،     اگر بدانم كه طرفم انسانيت را دارد و به من هم علاقه           . زند  مي

  . نداردمطمئن باشيد مليت و قوميت در نگاه من هيچ تأثيري
 ؛  سال قدمت مهاجرت، تاجيك9 ساله، با 25االله،  نجيب

البتـه ممكـن بـود بـا يـك          . با يك تاجيك افغـاني    . ام  من ازدواج كرده  
دادم كـه   ولي به خاطر مشكلات جانبي آن ترجيح مـي . ايراني ازدواج كنم 

 .قوميتم ازدواج كنم با هموطنم و حتي با هم
 :هزاره ساله، متولد ايران، 19االله،  حفيظ

ازدواج با يـك    . كنم  من حتماً با يك افغاني و آن هم هزاره ازدواج مي          
تازه هموطن ما هـم اگـر هـزاره نباشـد،           . ايراني كه خيلي مشكلات دارد    

  .شود با او كنار آمد نمي
 

هـا را بـا فرهنـگ ايرانـي چگونـه             اند و رابطـة آن      هاي ديگر در نظر شما چگونه       قوميت. 5
  بينيد؟ مي

 :  سال قدمت مهاجرت، تاجيك9 ساله، با 25 االله، نجيب
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 ها به علـت جمـاعتي       پشتون. هزاره و تاجيك ندارد   . ما همه يكي هستيم   
شود، خـود     كه در پاكستان دارند و حمايتي كه از آن سوي مرز ازشان مي            

 .ها هم در باطن به ايران گرايش دارند دانند وگر نه آن را جدا مي
 :دمت مهاجرت، پشتون سال ق27 ساله، با 31شيرجان، 

ها هـم بـه ايـران         ما پشتون . ها خوبند   ها كه با ايراني     ها و تاجيك    هزاره
گيـري    ها عليه هـم موضـع       شما نگاه نكن كه ايران و پشتون      . داريم  علاقه  

هـا   ولي خوب بالاخره پشتون. هاي سياسي است ها همه بازي اين. كنند  مي
هاي قومي و نـژادي   اين ريشه. اند تنها قومي هستند كه آريايي اصيل مانده  

. ها كه اصلاً آريايي نيستند      ها و ازبك    هزاره. توانيم نديده بگيريم    را كه نمي  
. زنـيم   هر دو فارسي حرف مـي     . شما هم هستيد  . بالاخره ما آريايي هستيم   

 .هاي ناهمگون حالا با گويش
 : ساله، هزاره25حسين، متولد ايران، 

شـان تـوي ايـران        همه.  توجه نكن  ها خيلي   شما به جواب اين پشتون    
تاجيك . ها كردند ديگر قتل عام مزار شريف را هم همين .  ... كنند  تقيه مي 

. كننـد   با هر كسي كه به نفعشان باشد ائـتلاف مـي          . اند  طوري  ها هم همين  
ما اينجـا   . ايم و شما هم شيعه      ما شيعه . هزاره در افغانستان خيلي تنهاست    

  .آييم كمي از تنهايي در مي
  : ساله، هزاره23احمد، متولد ايران، 

بـين  . كننـد   ها بهتر تا مـي      ها و حتي با پشتون      جماعت با تاجيك      ايراني
هـا فقـط زبـاني ايـران، ايـران            آن. گذارنـد   هاي افغاني هم فرق مي      قوميت

پاي منافعشان كه وسط بيايد، ايراني را اصلاً داخـل آدم حـساب             . كنند  مي
  .كنند نمي

  
عنوان مهاجر افغاني از آداب و رسوم ايراني، لهجـة ايرانـي و               خودتان را به  تأثيرپذيري  . 6

 دانيد؟ هاي فرهنگي ايراني به چه ميزان مي شاخصه
  : سال مهاجرت خانواده، هزاره25 ساله، دانشجو، 20زهرا، 

طبيعي است فارسي را مثـل شـما       . ام  خوب من توي ايران به دنيا آمده      
كـنم نتـوانم بـا فرهنـگ          غانستان فكر مـي   شايد وقتي بروم اف   . حرف بزنم 

. هـايم، ايرانـي هـستند       اتاقي  ، همة هم    ه  الآن توي خوابگا   .افغاني كنار بيايم  
  .اي گويد تو اصلاً ايراني شده روم، مادرم مي خانه كه مي
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 : سال قدمت مهاجرت، تاجيك8 ساله، با 22مسعود، 
اما . دتاندرست شبيه خو  . زنم  خوب من با شما با اين لهجه حرف مي        

 شـما . ها در افغانـستان     زنم كه تاجيك    طوري حرف مي    توي خانه دقيقاً همان   
  .تازه اگر بتواني. ها حرف بزني كني به لهجه همان هم بروي آمريكا سعي مي

 : سال قدمت مهاجرت، هزاره16 ساله، كارمند سفارت افغانستان، با 37جعفر، 
ها رسم و رسوم       هزاره هاي مختلف، چون ازدواج، اكثر      الآن در مراسم  
كنند و حتي بعد از بازگشت به افغانستان هم اين رسـم              ايراني را اجرا مي   

خانم من كه متولد ايران است، وقتي       . برند آنجا   و رسوم را با خودشان مي     
امـا  . زند  زند، فارسي را درست مثل شما حرف مي         با يك ايراني حرف مي    

  .اش هم ايراني شده است ريالبته د. كند خوب توي خانه، دري صحبت مي
 : سال قدمت مهاجرت، هزاره5 ساله، 38علي، 

. زنم  مثلاً همين لهجة تهراني كه من حرف مي       . خوب تغيير زياد است   
  !)شوندگان داشت علي، بيشترين لهجة دري را در بين مصاحبه(

 : سال، ازبك15 ساله، با قدمت مهاجرت 42خان،  گرگين
آخر من ماهي يك دفعـه  . ن طور بودهبراي من كه اي  . خوب خيلي كم  
حرف زدن با گوسـفندان     . تازه اگر آن را هم بيايم     . آيم  كه بيشتر شهر نمي   

  . خواهد هم كه تغيير لهجه نمي
 : سال قدمت مهاجرت، پشتون27 ساله، با 31شيرجان، 

شـما هـم بيـايي      . طبيعـي هـم هـست     . خوب تغيير لهجه كـه هـست      
  .شود ات عوض مي افغانستان، لهجه

 
كنـد، چگونـه    نگرشي كه اهانت محتمل افراد جامعه به هويت شما، در شـما ايجـاد مـي           . 7

ايد، نظرتان راجع به شخصيت افغاني آن سريال و           است؟ اگر سريال طنز چارخونه را ديده      
 تعاملش با فرهنگ ايراني چيست؟

 :  سال قدمت مهاجرت، تاجيك9 ساله، با 25االله،  نجيب
ــست  ــه ه ــت ك ــه ا. اهان ــوامالبت ــب ع ــنفكر و  آدم. ز جان ــاي روش ه

اصلاً ربطي  . چارخونه طنز است ديگر   . طوري نيستند   كرده كه اين    تحصيل
 ـبالاخره هر كاراكتري ممكـن اسـت بـراي خندا         . بودن ندارد   به افغان  دن ن

  .كند خوب حالا مثلاً يك افغاني است، چه فرقي مي. مردم كاريكاتور شود
 :مهاجرت، پشتون سال قدمت 27 ساله، با 31شيرجان، 
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ايـن  .  فرهنـگ ايرانـي اسـت      ناصـحيح ه  ب ـاً نشانگر جن  عچارخونه، واق 
. مسخرگي و ديگران را به سخره گرفتن در هيچ جاي ديگـر دنيـا نيـست         

هر . طوري نيست   هيچ جاي ديگر اين   . ام    من چندين و چند كشور را رفته      
  .شود كسي كه ضعيف است در ايران به سخره گرفته مي

 : سال قدمت مهاجرت، تاجيك8ه، با  سال22مسعود، 
اين كه تـوي    . گذارد  حالا افراد معمولي را آدم به حساب جهلشان مي        

جـوري يـك هويـت را بـه ريـشخند             تلويزيون رسمي يك مملكت، ايـن     
دانم كجـايي     يك نفر را با يك لهجه نمي      . بگيرند، واقعاً جاي تأسف است    

خودش كلـي هنرمنـد دارد      افغانستان،  . بياورند و بگويند اين افغاني است     
هـاي   هـاي آدم    مـن از اهانـت    . شد ازشان خواست بيايند بازي كنند       كه مي 

  .شوم؛ ولي با اين سريال، متأسف شدم كوچه و بازار، چندان ناراحت نمي
  

  گيري نتيجه
شده، مي توان دريافت كه ذهنيت افغانيان هزاره به ايرانيان  هاي طرح ها و پاسخ از پرسش

 و تاجيـك    هـا   مي، نظير پـشتون   اقواتر از     مراتب مثبت   يزبان آنان است، به   و فرهنگي كه م   
مـداري، شـامل انكـار، دفـاع و تقليـل       از اين منظر و بر طبق مدل بنت، ميزان قوم     . است

 .هاست تمايزات در بين اقوام پشتون و تاجيك بيش ار هزاره
شان به فرهنگ     كيها تأكيد بسزايي بر همساني و نزدي        در مورد تفاوت مذهبي، هزاره    

هـاي پـشتون و تاجيـك ايـن تمـايز را چنـدان مهـم                 و قوميـت  ) پـذيرش (ايراني دارند   
در واقـع مهـاجران     . انگارنـد   و در زمرة امور سـطحي مـي       ) تقليل تمايزات (شمارند    نمي

بندي، سعي دارند تمايزات مذهبي خود را كمرنگ جلـوه دهنـد و بـر      متمايز در اين رده   
بنـابراين، در حـوزة نگـرش       . زا تأكيد بيـشتري داشـته باشـند        تشابهات و وجوه وحدت   

پيـروي  ) گرايـي قـومي     نـسبي (بندي بنت، از مشي پـذيرش         ها در طبقه   مذهبي نيز هزاره  
 .برند به سر مي) مداري قوم(كنند و اقوام پشتون و تاجيك غالباً در منطق تقليل تمايز  مي

تعـصبي كـه   . ري مـشهود اسـت  داو  طبق نظرية گوديكانست، پيش   ها  برخي گزاره در  
  .دنبال برخورد منطقي با امر واقع نيست و اين امر مانع از ارتباط سازنده و كارآمد است  به

تـوان   هـا، مـي    گرايي قومي مهاجران افغان را در گونة پـذيرش، در بـين هـزاره              نسبي
تـر   ميقتر و ع   آميزي سريع  توان از هم   به همين نسبت مي   . م دانست اقواتر از ساير      پررنگ

هـا در افغانـستان و       اقليت بودن هزاره  در  . مهاجران هزاره در فرهنگ ايراني سخن گفت      
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تواند حسن تعليلي بر احساس قـدرت         عدم دسترسي به قدرت در تاريخ اين كشور، مي        
از آنجا كه اين مهاجران در كشور خود        . بيشتر در بين اينان در ميزباني كشور ايران باشد        

شـدة خـود را       ديدند، هويت بازتعريف    م مي اقوا آزار و تحقير ديگر      همواره خود را مورد   
بيننـد و ايـن      شـده در كـشورشان مـي       تر از هويت تعريـف     در مهاجرت به ايران مطلوب    

. پسندند  هاي افغاني مي    احساس قدرت و برتري هر چند پنهان را نسبت به ديگر قوميت           
 هزاره حـاكم نباشـد، امـا از         نفسه وضعيت مطلوبي بر شئون زندگي مهاجر        حتي اگر في  

ديگر افغان در مهاجرت همانند اوست و يا حتي وضع بدتري در مقايسه بـا                ماقوااينكه  
هاي رواشده به قوم هـزاره   كند و اين را درواقع جبران ظلم        او دارد، احساس رضايت مي    

ساله دانشجوي هزاره از خبث طينت و دورنگي        25گاه كه جوان      آن. داند  در كشورش مي  
مـداري    هاي رفته ناشي از قوميت     گفت، لرزش انتقام ظلم     ها سخن مي    ها و تاجيك    پشتون

البته اين معنا بيانگر اين نكته نيز هست كـه          . توان تشخيص داد   افغاني را در صدايش مي    
مدارانه است و مليت هنـوز هـم در          بندي قوم  همچنان ذهن مهاجر افغاني درگير ساخت     

گـذارد بـر ايـن سـخن كـه            اين معنا، صـحه مـي     . نيافته است ميان افغانيان جاي خود را      
 ملي، گفتماني است كه بيش از آنكه محصول تأملات نظري            گرايي و هويت   گفتمان ملي 
گيري هويت ملي تدريجي      شكل. شده باشد، محصول تحولات تاريخي است       و انديشيده 

 قدرت قوميتي   تحت تأثير عوامل مختلفي است كه به دليل نقش پررنگ قوميت و توزيع            
وگوهـاي انجـام      ديگر معنايي كـه از گفـت      . در تاريخ كوتاه افغانستان، ايجاد نشده است      

بخـشي بـه مهـاجران افغـاني در          چنان كه بايد، در آگاهي      آيد، اين است كه آن      شده برمي 
جهت شناخت هويت فرهنگي ايراني اقدامي نشده اسـت و حتـي گـاه موجبـات دامـن                

شـان    كردن به تمدن و تـاريخ ايرانـي         از هويت فرهنگي و پشت    برچيدن مهاجران افغاني    
  .فراهم آمده است

درك هويـت فرهنگـي ايرانـي مـستلزم نـوعي           اين معنا را بايد در نظـر داشـت كـه            
هاي آن است و از طريق اين بازانديشي هويت فرهنگـي اسـت كـه                 بازانديشي در مؤلفه  

  .ر زير بال و پر خود بگيردتواند افغانستان، تاجيكستان و ماوراي ارس را د مي
افـراط و   بالابردن سطح دانش عمومي در حوزة فرهنگ و پرهيز از آلودن فرهنگ به              

اي به احياي هويت فرهنگي ايرانـي باشـد و دو ملـت               تواند پنجره   ، هنوز هم مي   تعصب
سان به هم گره زند كه با هيچ دندان سياسي نتـوان              ايران و افغانستان را چون گذشته آن      

  .ا گشودآن ر
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